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The attention to the species-oriented dimensions of rulings related to human 
life in Imamiyyah jurisprudence is among the fundamental components in the 
formation of Shi‘i theories of ijtihād. This doctrine has particularly overruled in 
the fields of transactions (muʿāmilāt), criminal and civil rulings as a firm and 
undisputed principle, though it has never been explicitly addressed as a distinct 
jurisprudential (fiqhī) rule. This paper examines authoritative theories and the 
epistemological grounds related to the validity (ḥujjiyyah) of orderliness of 
species (intiẓāmi nawʿ) as a criterion for determining legal civil rulings. Since in 
Shi‘i theological foundations, the organization of humankind’s life is 
considered among the exclusive prerogatives of the infallible Imams (AS), the 
analysis leads to a theory that it entails the demonstration that orderliness 
possesses a gradational nature. The highest and most complete degree belongs 
exclusively to the Maʿṣūmīn (As), whereas the lower and weakest levels 
constitute the duties of non-infallible humans based on conditions and 
circumstances. Despite its intertwinement with a pure mental, theological and 
jurisprudential foundation, the findings of Jurisprudents reveal that the 
consideration of this principle is essential for understanding text-based 
reasoning (taʿlīl). 
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اهتمام به حیثیّات احکام نوعی ناظر به حیات انسان در فقه امامیه از مولفه های بنیادین در شکل گیری نظریه 

های اجتهادشیعی است، آموزه ای که به خصوص در ابواب معاملات، احکام کیفری و مدنی به مثابه اصل متقن و 

اکم گردیده اما هرگز به عنوان یک قاعده فقهی مورد توجه قرار بررسی نگردیده است، در این مقاله بلامنازع ح

ضمن بررسی نظریات معتبر وساحت های مرتبط حجیت انتظام نوع به مثابه شاخص تعیین احکام شرعی مدنی 

ر از مختصات امام پژوهش شده است،از آنجا که در مبانی کلامی شیعی مسئله نظم بخشی به زندگی نوع بش

معصوم)ع( بر شمرده شده است، پس از تحلیل به عمل آمده نظریه ای تحصیل گردیده که مقتضای آن اثبات 

تشکیکی بودن انتظام است که مرتبه برتر وکامل آن از مختصات معصومین)ع( و مراتب ضعیف وأضعف آن حسب 

ای فقیهان در این زمینه رغم تنیدگی قاعده با مبنای شرایط و مقتضیات از تکالیف انسان غیر معصوم است، یافته ه

 فکری کلامی فقهی محض است.امری که برای شناخت تعلیل مبتنی بر نصوص التفات به آن ضروری می نماید. 
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 مقدمه

به گونه ای که کثرت  استنباط فقهی وتطورات آن عیان است   عرصه جایگاه اهتمام به نوع انسانی واصالت آن در   

تر    تنتتادات و ارجتتاعتتات  می گتت ارد       استتت ن ری  طیتتم بتتا ا ی  )دیتت ی در اصتتتت   ی       شتتتر ع ارتضتتتی 

: 1:ج1429فتتیتتش کتتاشتتتتانتتی      ؛227: 1:ج1421شتتتتهتتیتت  تتانتتی    ؛1:87:ج1405التتهتت ی  

نی    ؛104 همتت ا یی    444: 2:ج1416آرتتارهتتتتا خو برواری   ؛274: 5:ج1418؛ ؛ 269: 23:ج1413ستتت

آاوزه انتظام نوع رب  از این ( اعتبار استنادی وحجیت فقهی 1421:53؛آراهیاء عراری  265: 1:ج1418لاری 

اطرح گردد وازاستتتن ات اجتهاد و فقه ورزی ررار گیرد فی نهستته از ابانی فمری اتمیمین   آرای فقیهانکه در 

ساحت       دانش کلام اااات شیعه در اباحث  سان در  سااان حیات ان ست  چنان که علااه حیی انتظام نوعی و   ا

المرج عیۀ  وفع الهرج إنّ بقاء نظام النوع و د"کیی را از رسالت های ااااان اعصوم)ع( دانسته ای نویس :      فراگیر

( وی این ابنای اعتقادی را از ادله ا بات اااات و انحصارآن  270: 1)الألهین ج "غائیۀ اقصودۀ فی نصم الااام.  

ستناد به آیه شریهه:   در شخص ااام اعصوم)ع( بر شمرده     صْیِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَ الیَّهُ   "و همن ا أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُ

 ( در بیان وجه است لال ای نویس :224)بقره: " عَیِی ٌسمَِیعٌ

شرعیۀ و المراد ان أنواع الخطاب     " صلاح بین الناس اوروف عیى اعرفۀ الأحمام ال الأوّل: أنّ البرّ و التقوى و الإ

ساد و ترك البرّ و هو     و إلّا لجاز أن یأتی بالالإلهی عیى وجه یقینی صیۀ و اله ص مع   إلّا ان  لا یعی   و ذلك لایح

صیح بین الناس  فیتعینّ عیى           صهات ال ی ی صوف به ه ال صوم.الثانی: أنّ المو صوم عیى اا تقررّ  فیجم المع المع

 ".و انتظام النوع  و غیر المعصتتوم لا یصتتیح ل لك  ف لّ عیى  بوت المعصتتوم   الإصتتلاح الناس ربول روله لیت ّ

صادیق  (144: 1)الألهین:ج شود      حم   فارغ از آن چه به عنوان ا سوب به فقیهان ای  ااری بیان ای گردد و ان

 فقهیان در اوارد اختی  تحقق نظ  نوعی و انتظامبه عنوان یك نظریه اورد توجه این اقاله ررار گرفته استتت. که

هابطه شرعی دانسته     لاك وااز دیگر ادله گویای لی  حم  اطرح ساخته و آن را اجرد ااورانسانی را به عنوان د 

 نوع انتظام نظریه آیاازآنجا که اساس این راع ه ریشه دراصول اعتقادی دارد     ان .در اینجا این سوال اطرح است   

شرعی   هوعات اورد ابتلاء در ااور ا نی و تحقق آن در او ستای رسالت ذاتی ااام    کاش  از وجود حم   در را

 اورد نظر در عرصه اجتهاد است؟اگر پاسخ به این سوال را اثبت ب انی  لازم است هابطه انتظام نوعی  اعصوم)ع( 

انتظام نوعی حسم تعیقات و باورها اختی  و گوناگون  اهیتا پیرااون شاخص ها و اعیارهازیرا  را تعیین کنی  

ست جمعی چنین    ست  به عنوان اثال اممن ا سان اتعین ب انن  و   را فقط در بع  االی انتظاایا و اادی زن گی ان

سن . دی گاه ها    عیتدینی و الهی را او ر بیمه شاخص های   سایر  در اقاب  جمع دیگری شنا تحقق نظ  نوعی ب

ست اختی   اتع د و اتنوع دی گاه های دراین زاینه را حسم نگرش ها و اعتق ات افراد  جوااع  اماتم و   . دان
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دی ه  لازم  از این رو.ن و اه  اجتهاد در این زاینه استتتت   د تهاوت نظرات فقیها  آن چه برای ابحث اا اهمیت دار    

و در ادااه  آن ابیّن گردداقصتتود از   یشتتی ررار گیرد واورد باز ان ایشتتاننوعی اورد نظر  خود نظ شتت  ابت ا 

بوته نق  عیمی در و  چگونگی استتت لال نوع گرایانه و تمیه بر انتظام نوعی در استتتنباط احمام را اورد کنماش

 آورده ای .

 منزلت فقهی قاعده

 راع هفقیهان به این  و تأکی ات استتتناداتاز  حوریهر چیربرای روشتتن شتت ن زاینه بحث به چن  نمونه ا رب  

شاره ای گ را داری .  شخیص و       ا سو ت ست که علااه حیی از یك  سئیه از این جهت ا اهمیت توجه به این ابعاد ا

آن را از ادله  برخیهای انحصر به فرد ااام اعصوم)ع( دانسته و از سوی دیگر اانن       تحقق این اه  را از رسالت 

 احمام برشمرده است  با این وص  اناسبت این دو اوهع را چگونه ای توان ارزیابی نمود؟

ستنباط      بررگعلااه حیی به عنوان  صه فقه وا شگام عر سته از نص دینی  ترین پی اولهات  غالمکه  تعقیی برخا

ستقی   اتأخرین  ستقی  یا غیر ا سیر دی گاه ها وآرای فقهی واجتهادی    به طور ا ساب ای آی    ویشرح وته به ح

سهه    سانی را به عنون فی سازد  به عنوان نمونه   عموای در اطیع آ ار اه  خود حهظ انرلت نوع ان فقه اطرح ای 

فإنّه الناظ  لأاور المعاش و المعاد  لیّه تعالى عی  الهقهو أفض  العی  بع  المعرفۀ با  " تحریر الاحمام ای نویس : در

سان و هو ال  شرع الیّه تعالى.  و به یت ّ کمال نوع الإن سم لمیهیّۀ  ساس  (40: 1:ج1420)"ما  زیربنای اولاً؛ براین ا

و  استتت   انیاً؛ ستتااان زن گی ا نی  انرلیکمال  وانتظام نوع انستتان هتترورت اعرفت به ااور اعاش و اعاد را 

 به شمار ای آی .شریعت الهی  اظهر و اجلای فردی بشر

سران   نخستین  فاه  اق اد از  سیر   سازان در زاینه علااه حیی در آ ار اختی  ونظریه  آرای فقهی و کلاایاه ته

سته     آیات ستنباط را از نقاط اغهول در اباحث فقهی دان صالت انافع عموای در اقام ا احمام فقهی  نوع گرایی وأ

و ههنا فائ ۀ حستتنۀ جیییۀ غه  عن التنبیه عییها کثیر و هی أنّ "ای نویستت : این اه  انرلتو  با تأکی  بر اهمیت

سبحانه و تعالى.  ه  اق اد  "الاجتماع اطیوب لیّه  ( وبر این راع ه احمام کیی اتع د را 188: 2: ج1425) فا

 ای گردد.اترتم ای دان  که در ادااه به اناسبت اشاره 

غرض آفرینش انستتان بقاء نوعی و هتترورت وجود آدای در بستتتر  با عط  نظر به این که جمال ال ین حیی  

ایته ببقاء نوع و تعیّق عن"ای نویستت :براستتاس چارچوب های نوعی اعتبار احمام  بایستتتگی و استتتخیقت 

الإنسان  و أن لا یخیو العال  ان جنس الإنس  و ل ا حرّم رت  النهوس  و حرم الیواط الّ ی هو سبم هیاع النط   



 

5 
 

و توعّ  عییهما بالقصتتتا  و الح ّ خریا فی ال نیا و بالنار فی اةخرۀ  و أار بإطعام الجائعین  و جع  ذلك کهارۀ      

 (156: 3: 1407)جمال ال ین حیی "ل نوب الخاطئین.

تحقق انتظام نوع از جمیه کیی و فراگیر فقه است و اختصا  به باب و بخش اح ود ن ارد وبسان اقص  شریعت 

در احوریت انتظام  هتتمن این کهبه این استتئیه  اعطوفنظریه های  کارکردهای اختی  در استتتنباط حم  دارد 

سانی بر  شریعت اتهاق نظر دارن برای برون رفت از تراح  و تعارض نیر جانم تأاین نوعی  ااور نوع ان ای احمام 

 را اق م و ارجح دانسته ان . 

 نوعیانتظام چیستی 

سنجی ه و ات   ستگی  رانون  هماهنگی  ترتیم  سم نظ  در لغت اعانی اختی  دارد که آرا ااور از برجسته ترین   نا

این اوارد اشتتتاره آنها به شتتتمار ای آین   اه  لغت در این باره تعابیر اختی  دارن  که از ایان آنها ای توان به        

)صتتتاحم بن  "شتتتتنستتتبك وستتتیاق دا"  (165: 8:ج1410)فراهی ی "استتتتقاات در طریق"داشتتتت؛ 

وانتظام حالت بر خورداری از نظ   (79: 5)جرری ج "حیقه وصتت  اجراء پراکن ه"(  35: 10:ج1414عباد 

به           ن   لت تعبیر نموده ا حا غت از این  ه  ل یم در ااور اتّستتتاق  "استتتت  ا مان:ج    "و ترت ی ی ه : 8)فراه

: 11:ج1382)اازن رانی "و در کنار ه  ررار دادن به ه  باز دوختن "و (1566: 4:ج1410؛جوهری 168

258) 

شتم  بر کیمه انتظام آن را با    نیر اعنای دور از لغت لحاظ ننموده و شارحین احادیث اااایه   شرح روایات ا در 

 ( 257: 87:ج1410ساق و ه  سبمی و هماهنگی یمی دانسته ان .)علااه اجیسی اتّ

ااا از ایان کیمات     ریم اد ننموده ان   فقیهان اگر چه تعری  انتظام نوعی را استتتئیه ای رستتتمی برای اظهار نظر      

ای توان به شاخص هایی دست یافت که جمع بن ی حاص  از آنها ای توان  گویای تعری  واهح از این      ایشان  

 :اعنا باش 

ه ادها    "ررار داده واز باب "اختلال "برابررا  "انتظام"صاحم ح ائق   شیاء بأ را به اعنای ین کیمه ا "تعرف الأ

ستحمام پایه های بنا  سان ا سیر ای کن .)ب  ی حیات اجتماعی ان ( چنان که بعش 103: 11:ج1405حرانی ته

شهتگی  هرج و ارج طیبی"صاحم نظران انتظام را در اقاب   سیر نموده ان .)رروینی   "وآ واز  (504: 1427ته

و آایختگی حق وباط     التقاط کیمات برخی دیگر استتتتهاده ای گردد انظور از آن احقاق حق و جیوگیری از    

 (163: 2:ج1418است.)سی حسین لاری 
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 نظری قاعدهمبانی 

 . کتاب1

سته        برخی اهسترین و نویستن گان کتاب های آیات الاحمام پیام آیات صتیح را هترورت انتظام نوع بشتر دان

 ان .اه  ترین آیات اورد استناد ایشان عبارتن  از:

لَّا اَنْ أَاَرَ بِصتتتَ َرَۀٍ أَوْ اَعْرُوفَ أَوْ   لا خَیْرَ فیِ کَثِیرٍ اِنْ "(؛ 1)أنهال:  "فَاتَّقُوا الیَّهَ وَ أَصتتتْیِحُوا ذاتَ بَیْنِمُ ْ  " نَجْواهُ ْ إِ

إِنْ یُرِی ا إِصلْاحاً  " (10)حجرات:"إِنَّمَا المُْؤْاِنوُنَ إخِْوَۀٌ فَأَصْیِحُوا بَیْنَ أخََوَیْمُ  "؛ (113)نساء: "إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ 

ساء: "یُوَفِّقِ الیَّهُ بَیْنَهُما صْیِحا بَیْنهَمُا      وَ إِنِ ااْرَأَ"(؛ 34)ن هاً فَلا جُناحَ عَیَیْهِما أنَْ یُ شُوزاً أَوْ إِعْرا ۀٌ خافَتْ اِنْ بَعْیِها نُ

 (127)نساء:"صُیْحاً وَ الصُّیْحُ خَیْرٌ 

س :        سته ای نوی ص  آنها را بررراری نظ  نوعی دان سته آیات اق فی " صاحم کنر العرفان در تحیی  خود از این د

أی « خیر»  و فوائ  المعاش  فی لك وصهه سبحانه بأنه   النوع رطع النراع یحص  تمام نظام الصیح نهع عظی  إذ اع  

  (68: 2:ج1373)فاه  اق اد ".خیر عظی  و السعی فیه لإصلاح ذات البین فیه أجر جری 

ها ع م اخالهت با              ی اتی دارد  که اه  ترین آن نازع وایجاد نظ  شتتتروط و تقی اطلاق آیات صتتتیح برای رطع ت

همن آن ای                  ست که  هی ا شریح را صیه ااام عیی)ع( به  ص  تو ست  احور این ا شریعت ا صریح  ستورات  د

: 7:ج1407 ینی)کی"وَ اعْیَ ْ أَنَّ الصتتُّیْحَ جَائِرٌ بَیْنَ المُْستتْیمِِینَ إِلَّا صتتُیْحاً حَرَّمَ حَیَالًا أَوْ أَحَ َّ حَرَاااً.  " "فراای :

413)  

ست احوریت   ست که    علااه حیی اعتق  ا سته به ارتبه ودرجه حقی ا نوع در احقاق حقوق واحمام تابعه آن واب

اورد اطالبه ررار ای گیرد  ل ا نمی توان خاستتتگاه نوعی احمام را درهمه زاینه ها یمی دانستتت و ناگریر بای   

 فَأَصْیحِوُا ارْتَتَیُوا مُؤْاِنِینَالْ اِنَ ائِهَتانِوَ إِنْ ط "اراتم تشمیمی آنها را ایحوظ داشت از این رو در تهسیر آیه شریهه

ما  غَتْ  فَإِنْ  بَیْنَهُ ما   بَ لْأُخْرى  عَیىَ إِحْ اهُ قاتِیُوا  ا یّهِ  أَاْرِ إِلى ءَتَهیِ حَتىّ تَبْغیِ الَّتیِ فَ ( با انتقاد از نظریه    9)حجرات:".ال

سنت.)  سیّ     بعش فقیهان اه   سوط لیطو .( ابنی 46: 10  المغنی 198: 19  المجموع 263 -262: 7المب

ستنماف ای کنن   چون خ ا       ست که در برابر اطالبه حق ا سانی ا شریهه گویای جواز رتال با همه ک برا ین که آیه 

دراین آیه عیت رتال با اه  بغی را امانعت ایشان از حق دانسته بنابراین هرکه استنم  یا اانع حق باش  نظر به     

 است. ای گوی :اناسبت و وجود عیت  ابت رتال با وی جایر 
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سان      " صحیح؛ لأنّ الحقوق تتهاوت  فأعظمها حقّ الإاام فی الترام الطاعۀ ال ی یت ّ به نظام نوع الإن و ه ا لیس ب

مّۀ              ها عیى تهویت أدناها. و لأنّ ه ا خطاب الأئ فلا ییرم ان وجوب المحاربۀ عیى تهویت أعظ  الحقوق  وجوب

 (171: 15: ج1412)علااه حیی  "دون آحاد الأاّۀ.

 .سنت2

شاید بتوان گفت از جمله محکم ترین ادله مویّد قاعده سخن فاطمه زهرا)سلام الله علیها(در خطبه مشهور است       

الرَّکاَۀَ ...فَجَعَ َ الیَّهُ الْإِیمَانَ تطَْهِیراً لَمُ ْ اِنَ الشتتِّرْكِ وَ الصتتةیَاۀَ تَنْرِیهاً لَمُ ْ عَنِ الْمِبْرِ وَ  "که ضمممن  ن می فرماید 

عَ ْلَ تَنْستتِیقاً لِیْقُیوُبِ وَ طَاعتَنََا تَرْکِیَۀً لِینَّهْسِ وَ نمََاءً فیِ الرِّزْقِ وَ الصتتَیَامَ تَثْبِیتاً لِیْإخِْیَا ِ وَ الْحَ ة تَشتتْیِی اً لِی یَنِ وَ الْ

 (99: 1:ج1403)طبرسی "نِظَاااً لِیمِْیَّۀِ وَ إِاَااَتَنَا أَاَاناً لِیْهُرْرَۀِ.

براین اساس پیروی و طاعت خان ان عصمت وطهارت)ع( اساس نظام ایت است  نمته ای که در این سخن نههته      

ست چنان که در المهردات فی        ستره آن را بررگ تر ا ست  که اعنای آن اتهاوت از دین و گ ست تعبیر به ایت ا ا

یَّۀَ إِبْراهِی َ   "غریم القرآن با اشتتتاره به اههوم ررآنی این کیمه در آیاتی چون      وَ  "( و 95)آل عمران:  "فَاتَّبِعُوا اِ

س :   "اتَّبَعْتُ اِیَّۀَ آبائیِ ست:  38)یو صیىّ     ""( آا ه ا ضافۀ إلى الیّه  و لا إلى آحاد أاّۀ النّبیّ  و لا تماد توج  ا

و لا یقال: ایّتی و ایّۀ زی  کما الیّه عییه و سی   و لا تستعم  إلّا فی حمیۀ الشّرائع دون آحادها  لا یقال: ایّۀ الیّه     

 (773: 1412)راغم اصههانی  "یقال: دین الیّه و دین زی .

 .ضرورت عقل2

است  نوع تحیی  های  همراه گشته ایشان برداشت هایو  ها استناد فقیهان به انتظام نوعی اغیم با نظریه پردازی

استناد استقی     در تحیی  های نوع گرایانه دست ک  عق  و نتیجه گرایی است و  تابتنی بر  در این زاینهارائه ش ه  

صو  ن ارن   سته از نص دینی ای دانن   به عنوان راع ه اتقن بیمه آن را به ادله ان   در اینجا رب  برآین  و بر خا

صو   در تحیی  از هرگونه  ش ه آرای خ ستن ات اممن برای ا بات این راع ه وتطبیقات آن به   اطرح  و بیان ا

 ارائه ش ه در این خصو  اشاره ای کنی .تقریرات اه  

 مقصد نگر تقریر.1.3
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س  شر    گرائی در احمام اجتماعیبنیان نوع  یالااحم  بارر اجی ستناد به انتظام نوعی را از اقاص   سته   یعتو ا دان

 ای نویس :

از  یزن گ یواح  برا اقیدغ غه اشترك وانتخاب سبك وس    كیبه  شان یاجتماع نهوس بر اار واح  واهتمام ا "

گردد اگر  یهمه حاص  نم  نیا عت یاز دستورات شر   یرویاقاص  شارع است  سیوك راه خ ا به پ     نیبررگ تر

ه  ب  سان  نیبه تعاون وتعا ها واتهاق بر  تیون ها نمودن باطن زلالهمت ها و اجتماعکه اتور  بر  یاار  ینوع ان

ست  اودّت شن   تحقق ا  پروردگارتا همگان به انرله بن ه واح  تابع  واحبت ا  نهیاه  در پرتو زدودن ک نیخود با

  (409: 10: ج1404 ی)الااحم  بارر اجیس "ها اممن است. یها وحس ها وب  خواه

وعظ و خطابه است  بیمه اعنای استنبط برگرفته    اوهع  طرح این اطیم نه از باب توصیه اخلاری صرف و نه از  

گریر زیستتتت ا نی و ابعاد اختی  حیات   ااجتناب ناپ یر و الرااات ن   که در اقام بیان روانین   استتتت یاز احادیث

ست.  شاره به ح یث:  اجتماعی ا سْیِ ِ اِنَ الْأَکِیَۀِ فِی جَوْفِهِ رَالَ وَ   "از جمیه پس از ا سْرَعُ فیِ دیِنِ الرَّجُ ِ المُْ الْغِیبَۀُ أَ

الصتتةیَاۀِ عِبَادَۀٌ اَا لَ ْ یُحْ ِ ْ رِی َ یَا رَستتُولَ الیَّهِ وَ اَا یُحْ ِ ُ راَلَ رَالَ رَستتُولُ الیَّهِ   الْجُیُوسُ فیِ المَْستتْجِ ِ انْتِظَارَ 

سهه های    ".الِاغْتِیَاب ص  و ارده عموای برای نی  به خیر جااع را از فی )همان( ته ی  روح جمعی واز بین رفتن ر

 تحری  غیبت در این دست احادیث عنوان ای نمای .

 نگر ألفت تقریر.2.3

در عیوم اختی  به ا بات رسی ه است     "حمی  راینی در بیان حممت اجتماعات شرعی ای گوی : قیه فییسوف  ف

انسان به تنهایی رادر به نی  کمال نیست ونیازان  همریستی ه  نوعان خود است تا اشخا  اختی  در کمك به      

سان به طبع خود احتاج ال        شن   پس ان شخص واح  با ضای  ست  واحبت  یم یگر به انرله اع هت با دیگران ا

سبم غیبه              ست  به همین  ضی کمال ا شوق اقت ست  روام همه اوجودات به حمّ و شتیاق به این ه  افرایی ا ا

ساز فساد ونقصان است.     از دی به ناحق چیرگی و پیش افتادن تحص  عینی احبت به اجتماع است.از   گران زاینه 

وع ه به اجتماع در عبادات فرا خوان ه تا در پرتو آن انس بیشتری این رو شارع در هر شبانه روز ارداان را پن  

سن   چون با احبت بی نیاز از ع الت ان . وحراان       ست بر ص  کنن  واز انس به احبت که اه  تر از ع الت ا حا

هع            سم نیاز نماز های دیگر و ست. ح شی از عنایت حق جّ  جلاله جایر نی ضییت کاا  نا شهرون ان ازاین ف

مود و در هر جمعه اار به اجتماع کرد تا این فضییت عینیت یاب   ترك این فضییت را عنایت الهی اجاز ه   واقرر ن

 تر جمه نویسن ه(119: 1364  )حمی  راینی "نمی ده  تا از این رهگ ر بقاء نوع و شخص حاص  گردد.
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 تقریر اعتزالی، تقابل طبع وشرع.3.3

 ااون احوریت نوعی تمالی  شرعی ای نویس :شهی  اول در توهیح نظریه اه  اعترال پیر

سیر هلاکت وتبعیت    " سان در حالت طبیعی ا صم را در پیش ای گیرد     ازنگاه اعترله نوع ان شهوت وغ ل ا  از 

دستورات شریعت افعال بشر را اقیّ  واح ود ای سازن  تا ازاین خطرات ته ی  کنن ه نوع در ااان باش  به گونه       

شریعت افعال         ست  برای حصول اغراض  ضای طبع ا ش ن از اقت ای که ای توان گهت؛ غرض ذاتی تمالی  دور 

اعتق  است رویمرد شریعت به طبع   دی گاه  خود از این انتقادی در تحیی وی  (97) شهی اول  "اقی  هرورت ان . 

سان نه ح اریی و کاهشی بیمه ح اکثری و افرایشی است و      و لع ّ صاحم ه ا الرأی امّن  "ای افرای :و فطرت ان

 )همان("یرى أنّ المطیوب فی النهی إنمّا هو إیجاد الض ّ.

 تقریر جامعه نگر.4.3

ه  اق اد در آن چه از آن به  سنۀ جیییۀ  "فا ص  از آن نتایجی ای گیرد که    "فائ ۀ ح سیس یك ا یاد نموده با تأ

 گویای نوع گرائی افراطی است وی دربیان اص  اورد نظرای گوی :

اجتماع اطیوب خ ای ستتبحانه وتعالی استتت  ل ا ارداان به اجتماع در عبادات فرا خوان ه شتت ه ان  تا کمال  "

ست     عبادت وبن گی اممن را به جای آورن   واز روه به فع  د شخا  ایروم این اجتماع واتهاق ا ر آین   بقای ا

واز آنجا که بقای نوع به بقای اشخا  است نیازان  بقای اشخا  هستی   از آنجاکه این اه  جر از طریق تناکح 

حاص  نمی گردد  وتناکح بر احبت بین زوجین استوار است. واز این روی خ ای سبحانه وتعالی اودّت ودوستی 

(واحبت جر از طریق 21)روم:  "وَ جَعَ َ بَیْنَمُ ْ اَوَدةۀً وَ رَحمَْۀً  "ا از آیات الهی دانسته فراوده است:ایان ایشان ر

 (188: 2: ج1425)فاه  اق اد "انس واجتماع اممن نمی گردد  این دو نیر اطیوب گردی ه ان .

از آنجا که نسم اوجم   "م ای افرای :وی با تأکی  براین اص  بنیادین  در تشریح فیسهه انع ونهی از نماح احار   

ست  چون غایت اجتماع که اود    داو ساب با یم یگر اطیوب نی ست  اجتماع ان ست وجود دارد    تت واحبت ا ا

ل ا نماح أرارب تشریع نگردی ه که ب ون نماح ایان ایشان حاص  است. در خصو  أجانم از آنجا که اجتماع      

سم ن ارن  اجتماع از طریق نماح اطی  صورت ای گرفت به      در ن ساب  شریع درباره ان ست.اگر این ت وبیت یافته ا

ست ای           سهه خود را از د شریعت فی صول از رب  بی فائ ه وبی  مر ای گردی . واز اجتماع اطیوب دز  سبم ح

ش   اانن  دختران عمه وخاله وفرزن ان عمو و دایی      . داد هع  با سبی رو به  ص  هرگاه اجتماع نَ باتوجه به این ا

نماح آنان جایر ای گردد... واز آنجا که طبع آدایان از اشتتارکت در خیرات گریران واختصتتا  در این ااور را 
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ست   شارکت اوجم تباغش و تنهر اتقاب  وانافی با احبت ا . جمع بین دو خواهر تحری  گردی ه طیم ای کن   ا

 (189)همان:"است.تا از کینه توزی بین ایشان جیوگیری شود.

 تطبیقات قاعده

ست  به   برخی فقیهان تحیییی ارائه نموده ان  که درت و درنگ در آن گویای تعیی  احمام از طریق انتظام نوعی ا

به عنوان یك دلی  کیی اورد تأکی  ررار گرفته    گونه ای که ای توان گهت این اقوله در طول دیگر عی  تشتتتریع    

شاره ررار ای         ست که به عنوان تطبیقات آن اورد ا ستنباطی این راع ه در اواردی انعمس ا ست.کارکردهای ا ا

 گیرد

 تعلیل احکام وضعی.1

صاحم اشارات الاصول به اناسبت در ابحث ارتضای فساد توسط نهی در اعاالات به نظریه ای اشاره ای کن           

شناخته ش ه به گونه ای که لازم است اولا؛        ساس آن فیسهه و عیت احمام حاک  بر اعاالات انتظام نوعی  که برا

در تهستتیر نصتتو  اعاایی به این اعنا التهات گردد   انیا؛ در اوارد ع م تصتتریح نصتتو  از آن به عنوان دلی  

 استهاد نمود و ای نویس :

صیی " س   غرض ا ساس      احمام اعاالات بیان صحت وف سبم ا اد و تمیر اعاالات صحیح از غیرآنهاست ااری که 

صو  آنها اانن  ایجاب و        ضائی وارد در خ ست وخطابات ارت سیس این احمام ا در انتظام اار اعاش و داعی تأ

تحری  در وارع تأکی  براین غرض و به انظور جیوگیری از دخالت عی  اختلال اعاش برتر ن . خطابات وهتتعیّه 

راب  فه  ان .اگراراد از اواار و نواهی وارد شتت ه در اعاالات صتترفا بیان احمام ارتضتتائی و   بر همین استتاس

ساس احمام اعاالات               ص  و ا ستیرم اهمال ا ش  ا ش ه با هعی ن ش  و هیچ گونه التهات به حم  و تخییری با

ست.  صریح به صحت وبطلان     ا صورت اار و نهی وارد گردی ه و ت شرع اغیم به  به خصو    در حالی که احمام 

ساحت         ش  به دور از  سائ  اعاالات ای با ص  در ا ست و از طرفی اهمال آن چه أه  اقا در کتاب عریر ان ك ا

 (215 بی تا:)کرباسی"شارع حمی  اوسس شریعت است.

 تأسیس اصول اولیه.2

صو  در           ست  به طور کیی در احمام غیر توریهی به خ هوابط اجتهاد ا ص  از پایه ای ترین  سیس ا سئیه تأ ا

حوزه اعاالات و ررار دادها اصولی بنیان نهاده ش ه است که احمام وارده در نصو  شرعی یا در اقام تأیی  این 
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فیما یقتضیه  "باشن .از جمیه ای توان به  اصول ان   یا در اقام اصلاح یا بیان شروط اختص شرعی برای آنها ای     

  اشاره نمود احقق نراری در بیان این اطیم ای نویس : "الأص  الأوّلی الحممی ان الصحّۀ و الهساد فی المعاالات

سات  اعاالات بینه  فی العق  و الح ّ و        " سیا هعت ال ستقرتّ العادات و و ستمرتّ بین الناس ان  ا فاعی  أنهّ ر  ا

اعاشتتته   ان التجارات و المناکحات و العطیّات و العهود و       كّ فیما یحتاجون إلیه فی تم ّنه  و انتظام     الربط و اله 

و أشباهها  و أکثرها غیر اختصّۀ بالشرائع و ال یانات  فضلا عن شریعۀ الإسلام  ب  تع ّ الأدیان و العادات     الموا یق

بۀ      و اختی  حممها فیها فی بعش الخصتتتوصتتتیات و الشتتترائط و أ    ستتتباب الانعقاد و اة ار و الأحمام المترتّ

 ( 119: 1422)نراری "عییها.

 .تعلیل جزائیات3

ست       سان ا صو  حممت اجازات ها نوعا ناظر به حیث اجتماعی و ا نی ان از این رو تحیی  های فقهی در خ

نوعی از اغیم در توهتتیح چگونگی عیت ان ی کیهرها به هتترورت زیستتت اجتماعی و ته ی  های عییه نظ   

 ناحیه برهماران پرداخته ان .به عنوان نمونه ای توان به گهته ای از جمال ال ین حیی اشاره نمود که ای گوی :

أرول: الإنستتتان ا نی بالطبع لا یممنه أن یعیش وح ه... فافتقر إلى الاجتماع ال ی هو اظنّۀ التنازع  و التنازع            "

ا           ظا ظام النوع  فاستتتت عا کمال ن کان الإنستتتان احیّا لیحواد  و      یوجم اختلال ن قائه عیى الستتت اد و... ه و ب

)اس ی "الاهطراب....و ر  یمون التنازع اؤدّیا إلى استحقاق الح ّ فی جنم أح ه   فیجم وهع استوف لیح ود.

 (401: 1:ج1407حیی 

 یاحتو نیهم نیاست لال بهره گرفته و ع  نیبع  در خصو  اوهوع از هم   یان ک رین شان یاعاصر ا  هیفق یمریص 

  (167: 1:ج1420کن .)اهیح بن حسن  یا تیروا  یو ابن جن یطوس خیرا از ش

 .تعلیل مدنیّات4

ست لال های نوع گرایانه گویای چگونگی نگاه ایشان به فیسهه فقه است ااری که ای توان آن       روکرد فقیهان به ا

صه های فقه تعمی  داد    سیاری از عر سئیه و تأ یرات آن بر اباحث .احقق خویی در بیان این را به ب اعاالات و  ا

 ای گوی : "المعاالات و حممۀ البحث عن حقیقتها "ررار دادها ذی  عنوان
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ص    ازیبالطبع بودن و ن یدر ا ن ی یترد " سان به حهظ نظام نوع و ستا   نیدر ا ست  یاجتماع ن  یاز حر انتیان را

شر  ست  و با نبود ا  یهوابط حاک  بر ابادلات اال  عیت سته از روان  نیلازم ا بر  یابتن یاجتماع یازهایرفع ن نید

نابر ا  ی خواه  گرد  ییو زور گو ییتغالم ستتتیطه جو    احتاج عی  اعاالات و    رینظام نا گر   نیا ظحه یبرا نی.ب

ابوالقاستت    ی)ستت"دارد. ییابحث وجوب کها نیبه ا یل ا تصتت    یآنها هستتت یودستتته بن   یرواع  و تنظ حیتنق

 (3: 2:ج1410 ییخو

 تحلیل نهایی

ص  این      ست و در ا شمار آا ه ا همان گونه که الاحظه گردی  اهتمام به انتظام نوع از پایه های تهقه و اجتهاد به 

ستنادات ایشان به این اعنا         ی آاوزه ترد ست لال ها و ا نیست  ه  روکرد اه  فقه به این اقوله درست است  ه  ا

بر ابانی اتقن استتتتوار استتتت  لیمن این نظریه از جهاتی چن  نیازان  درنگ وتأا   بیمه           تقریر رغ  تهاوت در 

 احتیاج به تممی  و تتمی  دارد.

.احوریت نوع انسان در اجتهاد انحصر به آاوزه انتظام نیست  و این اقوله صرفا یك جنبه از نوع گرایی اثبت     1

ست  زیرا    ساحت ا ستگی  و اطیوب در این  هرورت حهظ نوع  تعیق    انت بای سته به رواع  دیگری چون  ظام پیو

سته  احمام به طبایع و انواع ست   واب ست این نظریه و اطالعه در جوانم آن نیاز به  رو از اینا  برای پردازش در

و ح ود و  غور آن در اواجهه با انرلت و اعتبار افراد ابانی و هتتوابط حاک  بر أصتتالت نوع   درنگ بیشتتتر در

زیرا اعتقاد به أصتتالت نوع و چالش عم ه در این زاینه چگونگی جمع ایان این دو ستتاحت استتت. استتت. زیرا

ست لال انوط به ح  اشم  تراح  انافع نوعی و شخصی است  این اسئیه از            ستنباط و ا ستناد به آن در اقام ا ا

 دیرینه ترین اسائ  پیش روی صاحم نظران عرصه عیوم اختی  اسلاای از جمیه فقه است.

شریع در عین تأیی  نوع گرایی تعیی  و تحیی  در این زاینه       2 سهه ت سیمات فی شریعی و ا . ابانی نظری احمام ت

را انحصتتر به نوع نگری نمی دان   بیمه جایگاه آاوزه هایی چون ع الت  حهظ ستتایر اقاصتت  دین نیر در این  

عق   حهظ دین و حهظ جان انسان ها حهظ  اطیم نیر اورد تأکی  است  زیرا علاوه بر حهظ و انتظام نوع  نس  و  

این انر ایجاب ای کن  ؛ اولاً چگونگی در ه  تنی گی  نااوس نیر از اه  ترین این اقاصتت  و اه اف شتتریعت ان .
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در تهستتیر و بیان  انستتان انتظام نوع با این اقولات تبیین گردد   انیاً؛ تأ یرت ناشتتی از لحاظ جنبه های نوعی

 ورد توجه ررار داده شود.ا اهاهیمی چون ع الت

صورت پ یرفته  ااا        3 سائ  عیوم  ص  ع م ت اخ  ا ستای ا .ارز بن ی بین دانش فقه و کلام رغ  این که در را

چنان که الاحظه گردی  نیاز به آاوزه های کلاای در فرآین  اجتهاد و استتتنباط احمام در اواردی اث  اوهتتوع 

و دادو ستتت  این دو عی  در حوزه استتائ  اشتتترك نیازان  باز ستتخن اجتناب ناپ یر استتت. از این رو تناستتم 

ست.    شی ج ّی ا ستمرار نیابت فقیهان از ااام عییه     ان ی سئیه چگونگی ا چنان که احقق اردبییی در بیان حم  ا

هرورت انع از اختلال نظ  نوعی که نظریه         ستناد به اجماع را در کنار  هرورت ا سلام در عصر غیبت  حسم  ال

 ست ررار داده ای نویس :ای کلاای ا

سّلام حال حیاته  حتى  " و أنت تعی  انه لا ر ح فیه  إذ الهقیه حال الغیبۀ لیس نائبا عن الأئمۀ ال ین ااتوا عییه  ال

ییرم انعراله  بموته  عییه  السّلام  و هو ظاهر.ب  عن صاحم الأار عییه السّلام  و إذنه اعیوم بالإجماع أو بغیره     

: 12:ج1403)احقق اردبییی  "یأذن ییرم الحرج و الضتتتیق  ب  اختلال نظ  النوع  و هو ظاهر.   اث  أنه لو ل    

28) 

 نتیجه گیری

ستگی انتظام نوع به عنوان راع ه        سی در ابانی نظری بای سخن و برر ص   ست از آنجاکه نظ   حا کیی فقهی این ا

شمیمی     سان در ابعاد اختی  ا نی دارای اراتم ت صراً از      بخشی به ااور زن گی ان سطح آن انح ست و برترین  ا

صوم نیر         سان غیر اع هع  آن برای ان هعی  و أ ست  و اراتم  صوم)ع( ا ست    اق ر و اختیارات ااام اع اممن ا

ش ه از ابانی  تحیی  ها و احمام فقه هاع و احوال  ی برگرفته  ساس انتظام     ناظر به او ست  براین ا سان امی  ا ان

تنظی   اور ا نی و اجتماعی به اعنای عامّ آن استتت  اخالهت با آن درحیات نوعی بشتتر هتتابطه ای حاک  در ا

حیث نوعی بودن انتظام اقتضیات و  مراتی دارد که اه  ترین آنها حاکمیت راع ه  هوابط و اقررات جایر نیست.  

ست یابی به این         ست.برای د هاع و احوال اتهاوت ا شخا  و افراد در زاان ها  امان ها و او سبت به ا واح  ن

همه علاوه بر تحیی  های عقیی صورت یافته لازم است آیات و نصو  اشاره ش ه انبع استنباط هوابط راع ه         

 ررار گیرن .

 انابع 
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جی   انتشتتارات  14ق( اجمع الهائ ۀ و البرهان فی شتترح إرشتتاد الأذهان   1403اردبییى  احم  بن احم ) .1

 اسلااى  ر   چاپ: اول.

سى دوم      .2 صههانى  اجی سول     1404احم  بارر بن احم  تقى)ا شرح أخبار آل الر  26ق( ارآۀ العقول فی 

 دوم. :جی   دار المتم الإسلاایۀ  تهران   چاپ

سى دوم  احم  بارر بن احم  تقى    .3 صههانى  اجی ق( بحار الأنوار الجااعۀ ل رر أخبار الأئمۀ الأطهار 1410)ا

 بیروت  چاپ:اول.   جی   اؤسسۀ الطبع و النشر 33 عییه  السلام

سوریه    -ال ار الشاایۀ  لبنان   -ق( اهردات ألهاظ القرآن  دار العی  1412. اصههانى  حسین بن احم  راغم)  4

 چاپ اول.

س  بن احم  بن ابراهی     .5 صهور  یو هرۀ فی أحمام العترۀ الطاهرۀ 1405)بحرانى  آل ع  25 ق( الح ائق النا

 جی   انتشارات اسلاای  ر   چاپ: اول. 

جی   اؤستتتستتته اطبوعاتى    5)بی تا( النهایۀ فی غریم الح یث و الأ ر       جررى  ابن ا یر  ابارك بن احم    .6

   ر   چاپ: اول. اسماعیییان

سماعی  بن حماد  .7 صحاح 1410)جوهرى  ا صحاح العربیۀ  -ق( ال ف جی   دار العی  لیملایین 6 تاج الیغۀ و 

 بیروت  چاپ: اول.

 ش( رسائ  حمی  رائینی  انتشارات عیمی فرهنگی  تهران  چاپ: اول.1364. حمی  رائینی کافی بن احتش )8

ل ین  احم  بن احم  استتت ى)      .9 نافع      1407حیىّ  جمال ا بارع فی شتتترح المختصتتتر ال ه ب ال  5ق(الم

 جی  انتشارات اسلااى ر  چاپ: اول. 

جی   انتشارات ارتضوى  ر  ف    2ق( کنر العرفان فی فقه القرآن  1425. حیىّ  اق اد بن عب  الیّه سیورى) 10

 اول. :چاپ

س  بن اطهر   11 سن بن یو س ی)  .حیی علااه  ح سلاایۀ  ر   چاپ:     2ق( الألهین 1422ا سۀ الا س جی   المو

 اول.
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ا هم      1420.حیی علااه  حستتتن بن یوستتت  بن اطهر استتت ی) 12 یه عیی  ق( تحریر الأحمام الشتتترع

 جی  اوسسه ااام صادق عییه السلام ر  چاپ:اول.6الإااایه 

س ى)    13 س  بن اطهر ا جی   اجمع  15تحقیق الم هم  ق(انتهى المطیم فی 1412.حیىّ  علااه  حسن بن یو

  اول. :البحو  الإسلاایۀ  اشه   چاپ

جی    5ق( المه ب البارع فی شتترح المختصتتر النافع  1407.حیىّ  جمال ال ین  احم  بن احم  استت ى) 14

 اول.:دفتر انتشارات اسلااى  ر   چاپ 

جی   اوسسۀ إحیاء آ ارالااام 6 ق( التنقیح فی شرح العروۀ الو قى1418)خویى  سی  ابو القاس  اوسوى .15

 الخوئی ر   چاپ اول. 

جی   ا ینه العی    7ق(اصباح الهقاهۀ  تقریر: احم  عیی توحی ی  1410. خویى  سی  ابو القاس  اوسوى)   16

 ر   چاپ: اول. 

سی  عب  الأعیى   .17 سه المنار    30 ق( اه ّب الأحمام فی بیان الحلال و الحرام1413)سبروارى   س جی  اؤ

 ر   چاپ چهارم. 

سوى      .18 ضى  عیى بن حسین او ضى    1405)شری  ارت شری  المرت سائ  ال   جی  دار القرآن المری 4 ق( ر

 ر   چاپ: اول. 

سائ  1421)شهی   انى  زین ال ین بن عیى  .19 شهی  الثانی    ق( ر سلاای  ر   چاپ:    2ال شارات ا جی   انت

 اول.

  چاپ: جی  عال  المتاب 10 ق( المحیط فی الیغۀ1414)صاحم بن عباد  کافى المهاۀ  اسماعی  بن عباد   .20

  اول. 

سن )   21 صیمرى  اهیح بن ح سلام       1420.  شرائع الإ شرح  جی   دار الهادی  بیروت   4ق( غایۀ المرام فی 

 چاپ:اول. 

 جی   نشر ارتضى  اشه  چاپ:اول.  2ق( الاحتجاج  1403طبرسى  احم  بن عیى) .22
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 اول.تهران  چاپ: جی   ارتضوى2کنر العرفان فى فقه القرآن   ش(1373)فاه  اق اد  اق اد بن عب الله .23

   ر   چاپ: دوم. جی   نشر هجرت 8( کتاب العین ق ه 1410)فراهی ى  خیی  بن احم  .24

شریعۀ   1429)فیش کاشانی  احم  احسن ابن شاه ارتضى      .25 شیعۀ فی أحمام ال جی  ا رسه  3 ق( اعتص  ال

   تهران  چاپ: اول.عالى شهی  اطهرى

سی  عیى اوسوى   .26 سلاای        1427)رروینى   شارات ا سلاای  انت شارات ا ق( التعییقۀ عیى اعال  الأصول  انت

 ر   چاپ: اول. 

 کرباسى  احم  ابراهی  بن احم  حسن)بی تا( إشارات الأصول بی نا  بی جا  چاپ: اول. .27

 الإسلاایۀ چاپ: چهارم.جی   دار المتم  8ق( المافی 1407کیینى  ابو جعهر  احم  بن یعقوب) .28

سی  عب  الحسین   .29   ر   چاپ: جی   اؤسسۀ المعارف الإسلاایۀ    2 ق( التعییقۀ عیى المماسم 1418لارى  

 اول. 

ن رانى  احم  صتتتالح بن احم  بن شتتتمس ستتتروى      .30 مافی  1382)ااز بۀ    12ش( شتتترح ال جی   الممت

  تهران  چاپ: اول. الإسلاایۀ

جی  اؤستتستتۀ الجعهریۀ لإحیاء الترا  و 14 ق( اصتتباح الهقیه1416)هم انى  آرا رهتتا بن احم  هادى .31

  ر   چاپ اول. اؤسسۀ النشر الإسلاای

شارق الأحمام  ق(1422)نرارى  احم  بن احم  بن احم  اه ى .32 شت الااحم  اه ی نراری  ا  کنگره بررگ ا

  .مر   چاپ: دو و الااحم  نراری 
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